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اگــر بخواهیم یک جمع بندی از تحولات و جنگ 
داخلی هشــت ساله سوریه به دست دهیم، می توانیم 
بگوییــم  که علیرغم شکســت خفت بــار آمریکا و 
متحدانش در جنگ داخلی ســوریه، آنها توانسته اند 

پرونده این جنگ را همچنان باز نگه دارند. 
در حال حاضر کســی نیست که بخواهد شکست 
تروریسم را در سوریه انکار کند؛ همه می دانند و طی 
سال های اخیر شاهد بوده اند که نیروهای ارتش سوریه 
و مقاومت تروریســت های تکفیری و غیر تکفیری را 
از شــهرهای بزرگ و کوچک بیرون رانده اند، و حتی 
بیابان های حمص، دیرالزور و السویدا و درعا را از وجود 
عناصر تروریســتی پاک کرده اند و داعش نیز حتی از 
پایتخت و مقر خلافت خود خوانده اش، یعنی »رقه«، 

عقب نشسته است.
اما، اکنون آیا می توان گفت که همه چیز در سوریه 
برای تروریست ها و حامیان آنها تمام شده است؟ مسلما 
اینگونه نیست. همین مسئله وضعیت کنونی در سوریه 
را پیچیــده می کند؛ از یک طرف، هیچکس نمی تواند 
پیروزی مقاومت و ارتش و ثبات نسبی موجود در سوریه 
را انکار کند، و از طرف دیگر، ما می بینیم که حملات 
متقابل میان تروریســت ها و ارتش سوریه در »ادلب« 
و»حماه« به شــدت ادامه دارد، و علاوه بر آن، ترکیه و 
آمریکا در مناطق شمالی و شرقی سوریه، علیرغم میل 

دمشق، فعال مایشاء هستند.
چند و چون ماجرا

به نظر می رسد که شرایط جاری سوریه، یک وقت 
استراحت بین دو نیمه است و دو قطب درگیر خود را 
برای نبرد بعدی که ممکن است نبرد نهایی باشد، آماده 

* عربستان درست در زمانی که یمن را 
زیر بمب های ساخته آمریکا می کوبد و تمام 

منتقدان داخلی خود را سلاخی می کند، با بیش 
 .M.I.T از 60 دانشگاه آمریکایی از جمله با

قراردادهای مالی فراوانی می بندد.

طبق قوانین آمریکا دانشگاه ها و نهادهای علمی این کشور می توانند 
بخشی از درآمد خود را از سرمایه گذاری خارجی کسب کنند. وقتی هم 
صحبت از سرمایه گذاری خارجی در آمریکا باشد، حتماً پای عربستان 
سعودی به میان کشــیده خواهد شد. گویی عربستان سعودی وظیفۀ 
اخلاقی دارد تا بخشــی از هزینه های جاری آمریکا را به تنهایی تأمین 
کند. حکمرانان جزیره العرب نه تنها با خرید بیمارگونه سلاح، پول های 
نفتی خود را ســرازیر جیب آمریکایی ها می کند، بلکه با پول هایی که 
به دانشگاه های آمریکایی می دهند، کوشش دارند تا آبرویی برای خود 
بخرند؛ غافل از این که پولشان پیش از آن که چهره خودشان را تطهیر 

کند، چهره نهادهای علمی آمریکا را مخدوش می کند.
میزان و چگونگی سرمایه گذاری 

گرچه گزارش نهادهای علمی آمریکا از منابع مالی شان چندان هم 
روشن نیست، اما با همین داده ها که منتشر کرده اند می توان یافت آن 
چه که از سال 2012 تا کنون از خزانه عربستان، به طور مستقیم، وارد 
صندوق های مراکز علمی آمریکا شــده است حدود 650 میلیون دلار 
است. یک میلیارد هم هر ســال از طریق 44000 دانشجوی سعودی 
محصل در آمریکا نصیب این کشــور می شود. جالب این است که اکثر 
این 44000 دانشــجو از خود دولت عربستان هزینه تحصیل خود در 
آمریکا را دریافت می کنند؛ در حالی که دانشجویان خارجی دیگر، مثلًا 
300000 دانشجوی چینی که در آمریکا هستند، توسط خانواده هایشان 
تأمین مالی می شوند. البته سعودی با همۀ ول خرجی اش و دادن بورسیه 
به دانشجویان خودش تنها درصد کمی از دانشجویان خارجی آمریکا را 
تشکیل می دهد و به قول مایکل سوکولوو دانشجویان سعودی نسبت با 
دانشجویان شرقی دیگر از استعداد چندان زیادی هم برخوردار نیستند.

عربستان، درست در زمانی که یمن را زیر بمب های ساخت آمریکا 
می کوبد و تمام منتقدان داخلی خود را سلاخی می کند، با بیش از 60 
دانشگاه آمریکایی از جمله با M.I.T. قراردادهای مالی فراوانی می بندد تا 
لابد از علم مدرن حمایت کند! البته پرسش از این که دانشگاه آمریکایی

M.I.T. چه نیازی به پول های نفتی عربستان دارد؟ خود پرسش جدی ای 
است. این دانشگاه سال پیش 16/5 میلیارد دلار سرمایه داشت که این 
مبلغ بیش از تولید ناخاص ملی کشــورهایی چون نیکاراگوئه است. در 
حالی که پولی که عربستان در این دانشگاه خرج می کند، مطابق اعلام 
خود این دانشگاه، سالی حدود 10 میلیون دلار است و البته 43 میلیون 
هم پولی است که در واقع از طرف میلیاردرهای سعودی نصیب مراکز 
آموزشی مرتبط با این دانشگاه می شود. آیا عایدی این دانشگاه از سفره 

پهن سعودی همین مقدار است؟ 
حداقل 25 دانشــگاه آمریکایی به طور رسمی با آرامکو، بزرگترین 
شرکت نفتی سعودی و طبق ادعای بلومبرگ سودآورترین شرکت جهان، 
و یا با ســابیک و دیگر شرکت های عربستان قرارداد دارند. بیش تر این 
قراردادها در حوزه تخصصی نفت و گاز طبیعی اســت. اقتصاددان های 
مدرسه دولتی کندی هاروارد مستقیماً برای دولت عربستان کار می کنند 

موازنه شکننده میان مقاومت و حامیان تروریسم در سوریه
سبحان محقق

اشاره
در حال حاضر این سؤال ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است که بحران سوریه بالاخره به کجا انجامیده است؟ آیا ارتش 
سوریه بر تروریست ها پیروز شده است؟ آیا آوارگان می توانند به شهر و دیار خود برگردند؟ و آیا کار بازسازی آغاز شده است؟ 

پاســخ دادن به این سؤالات، با توجه به آنچه که در عرصه میدانی جریان دارد، کار چندان آسانی نیست؛ از یک طرف، ارتش 
سوریه بر حدود 70 در صد خاک این کشور، مسلط شده است و اکنون استان »رقه«، مناطق کرد نشین، استان »ادلب« و بخش هایی 

از استان »حماه« از کنترل دولت مرکزی و ارتش سوریه خارج است.
با این حال، در سوریه هنوز شرایط جنگی حاکم است؛ مردم منتظر هستند که ارتش کار تروریست های »جبهه النصره« را در 
ادلب و حماه یکسره کند و در شهر رقه نیز همین احساس میان ساکنان آن وجود دارد؛ بر اساس گزارش میدانی »فارین پالیسی«، 

مردم این شهر عملیات ارتش علیه شبه نظامیان کرد تحت حمایت آمریکا را انتظار می کشند.
اما، به نظر می رســد که در سوریه ،پیشروی نیروهای مقاومت و ارتش این کشور کم و بیش متوقف است، در ادلب و حماه هر 
چند تبادل آتش با تروریست ها گزارش می شود، ولی ارتش پشت دروازه های این شهر متوقف است. در ارتباط با شبه نظامیان کرد 

و مناطق تحت اشغال آنها نیز هنوز سیاست مشخصی از جانب دمشق اتخاذ نشده است.
مقاله حاضر، به علل ایجاد چنین وضعیتی می پردازد و بخصوص، رویکردهای دو کشور ترکیه و آمریکا در قبال سوریه را مورد 

توجه قرار می دهد.
سرویس خارجی

می کنند. سوریه طی هشت سال اخیر محل قدرت نمایی 
و آزمون میزان توانمندی دو قطب قدرتمند بوده و از 

این پس نیز خواهد بود. 
چیزی که در ماجرای بحران و جنگ داخلی سوریه 
قابل کتمان نیست و در بالا هم به آن اشاره شد، شکست 
جبهه تروریســم در این جنگ است. اتفاقی که برای 
آمریکا و متحدانش در منطقه و جهان، باور نکردنی و 
البته، نگران کننده است. طبق فرمولی که تدوین شده 

و در سال 2011 به اجرا در آمده بود، جبهه تروریسم 
همه چیز را برای پیروزی داشــته است؛ آمریکا عقبه 
استراتژِیک آن بود، عربستان از لحاظ مالی، تسلیحاتی 
و خصوصا ایدئولوژیکی، از این جبهه حمایت می کرد، 
مشکل ژئوپلیتیک برای اعزام تروریست ها و تسلیحات 
را دو کشــور ترکیه و اردن حل کرده بودند و ســایر 
امکانات مثل رســانه ها و نهادهای بین المللی نیز همه 

آماده خدمت و پشتیبان این جبهه بودند.
با توجه به این امکانات، وقتی که جنگ سخت و نرم 
به طور توامان آغاز شد، ابتدا توفان مهیبی را ایجاد کرد 
که از دوست و دشمن، همه را ترساند و حتی خیلی از 
وفادار ترین افراد جبهه مقاومت هم فکر می کردند که کار 
دولت »بشار اسد« تمام است و فقط بر حسب وظیفه و 
بدون توجه به نتیجه جنگ، باید با دشمن جنگید. اما، 
وقتی نیروهای مقاومت به طور جدی وارد میدان شدند 
و زمانی که روسیه نیز با موشک ها و جنگنده هایش به 
این جبهه پیوست، فضای جنگ به مرور عوض شد و 
تحولات به سمتی پیش رفت که برای آمریکا و غرب 
، ناخواســته و بســیار نگران کننده بوده است؛ میان 
متحدان شکاف افتاد، عربســتان و رژیم های مرتجع 

عربی در مورد قدرت مطلق آمریکا، دچار تردید شدند 
و هنوز هم نسبت به پیامدهای شکست در سوریه برای 
خود بیمناک هستند. بدتر از همه )برای جبهه حامی 
تروریسم( اینکه، به خاطر آشکار شدن حمایت آمریکا 
از داعش و دیگر تروریست ها، این کشور قدرت نرم خود 
را در منطقه و جهان تا حدود زیادی از دست داده است.

تلاش برای ایجاد توازن
تا اینجای ماجرا را که بنگریم، می بینیم که در رقابت 

ســنگین و نفسگیر دو نیرو در سوریه، تا سال 2014 از 
قدرت و هیمنه آمریکا و متحدانش کاسته شد و از این 
سال به بعد، وزنه قدرت در سمت جبهه ضد تروریسم 
در حال سنگین تر شدن بوده است؛ شهرهای بزرگ به 
دســت نیروهای دولتی و مقاومت افتاد و تروریست ها 
حتی در بیابان و صحراهای وسیع هم تار و مار شدند. 
در چنین شرایطی، طبیعی بود که همه منتظر شنیدن 
پیروزی نهایی دمشق بر تروریسم باشند، مثل چیزی 
کــه در عراق اتفاق افتاده بود. اما این اتفاق نیفتاد. در 
صورتــی که چنین اتفاقی می افتاد، نه تنها ســوریه ، 
بلکه کل منطقه به لرزه در می آمد و شرایط برای رژیم 
صهیونیستی نیز بســیار دشوار می شد. قدرتی که در 
ابتدای شروع جنگ داخلی سوریه نا دیده گرفته شده 
بود، روز به روز نیرومند تر شــد و در برابر جبهه مقابل 
یک موازنه به وجود آورد و اکنون نیز می خواست تبدیل 

به دست برتر بشود.
در ســال 1396 زمانی که نیروهای ارتش سوریه 
استان شــرقی دیرالزور، حومه دمشق )از جمله شهر 
دوما( و سه استان جنوبی »درعا«، »سویدا« و »قلمون« 
را از کنترل تروریســت ها خــارج کردند، مقامات این 
کشــور، از جمله شخص »بشار اسد«، اعلام کردند که 
ارتش به زودی راهی شمال می شود تا کار تروریست ها 

را در استان ادلب تمام کند.
پس از آن نیز واحدهایی از ارتش سوریه روانه شمال 
شدند و همه چیز برای آغاز آخرین عملیات بزرگ آماده 
بود و به نظر می رسید که هیچ نیرویی نمی تواند جلوی 

این آخرین پیشروی را بگیرد.

اما، در همان زمان ماشــین بــزرگ جنگ روانی 
دشمن به کار افتاد و روی همین مسئله متمرکز شد؛ 
رســانه هایی که ارگان خبری و تبلیغی جبهه حامی 
تروریسم بوده اند، از پیامد های فاجعه بار حمله به ادلب 
حرف زدند و مدعی شدند که در صورت آغاز عملیات، 
حمــام خون به راه خواهد افتــاد و لذا جامعه جهانی 
باید بسیج شود و جلوی حمله ارتش سوریه را بگیرد.

همزمان با این هجمه گســترده رسانه ای، دولت 
ترکیــه نیز اعــلام کرد به هر ترتیبی که شــده، باید 
جلوی این عملیات گرفته شود، زیرا اگر ارتش سوریه 
حمله اش را آغاز کند، هزاران نفر از ساکنان ادلب راهی 
مرزهای شمالی خواهند شد و این آوارگی بزرگ، باعث 
می شود جان غیر نظامیان به خطر بیفتد و علاوه بر آن، 
ترکیه دیگر نمی تواند آواره جدیدی را از سوریه بپذیرد.

علاوه بر آن و در حالی که جنجال های رسانه ای در 
اوج بود، »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، 
به همتای روسی خود در شهر ساحلی »سوچی« وعده 

داد که مشــکل ادلب را به شــیوه سیاسی حل کند؛ 
اردوغان گفت، شــبه نظامیان مسلح حاضر در استان 
ادلب را متقاعد خواهد کرد ســلاح های سنگین خود 
را از بخش هایی از این استان خارج کنند؛ این مناطق 
عاری از ســلاح که »مناطق کاهش تنش« نام گرفته 

بود، عمق 15 تا 20 کیلومتر را شامل می شده است.
در ارتباط با ماجرای ادلب، آشکار است که مشکل 
ترکیه ، دلسوزی برای مردم سوریه نبوده و نیست، چرا 
که اصولا مقامات آنکارا از متهمان ردیف اول کشــتار 
حدود 500 هزار شهروند سوری از سال 2011 به این 
سو هســتند. مقامات آنکارا از پیروزی شیرین ارتش 
ســوریه، که با تسلط بر ادلب رقم می خورد، به شدت 
واهمه داشتند. همین مسئله تحت تعقیب قرار گرفتن 
بــه خاطر ارتکاب جنایت در ســوریه و ترس از ظهور 
یک سوریه قدرتمند در مرزهای جنوبی، میان آمریکا 
و ترکیه در ارتباط با بحران سوریه، پیوند ایجاد می کند. 
البته، خوشبختانه این همسویی همه حوزه ها را در بر 

نمی گیرد؛ میان آنکارا و واشــنگتن بر سر مناطق کرد 
نشین در شمال و شمال شرق سوریه تنش وجود دارد.

در هر حال، تا این لحظه کسی نمی داند که سنگ 
اندازی ترکیه در مسیر عملیات ارتش سوریه درادلب، 
آیا با هماهنگی آمریکا صورت گرفته است یا نه. آشکار 
شدن این توطئه مشــترک هم البته چیزی را عوض 
نمی کند؛ ترکیه می بایســت مقابــل چنین عملیاتی 

می ایســتاد، تا از پیامد های پیروزی بزرگ دمشق در 
امان بماند.

در مجموع، چیزی که در ادلب اتفاق افتاد، هر چند 
نشــان داد که مسائل انسانی برای نیروهای مقاومت و 
ارتش سوریه مهم است، ولی در مقابل نیز روزنه امیدی 
را برای جبهه حامی تروریسم ایجاد کرد و توقف ارتش 
ســوریه در پشت دروازه های ادلب، نقطه امیدی برای 
آمریکا شــد تا لااقل شکســت نخورد و به فکر ایجاد 
توازن نیرو در ســوریه باشد. از این پس بود که تمرکز 
آمریکا روی مناطق شــرق فرات و قلمرو شبه نظامیان 

کرد، دوچندان شد.
تــا این زمــان واشــنگتن تقریبا همــه فعالان 
تروریســت)چه تکفیری و چه غیر تکفیری( در خاک 
سوریه را از دست داده بود. اما، سال ها بود که نظامیان 
آمریکایی در شرق سوریه فعال بوده و شبه نظامیان کرد 
را برای روز مبادا سازماندهی کرده بودند. از سال 2015 
به بعد که ارتش سوریه حالت تهاجمی به خود گرفته 
بود و شهرها و مناطق بیابانی این کشور را یکی پس از 
دیگــری تحت کنترل خود در می آورد، آمریکا نه تنها 
اجازه نداد که نظامیان سوری وارد مناطق تحت کنترل 
کردها شوند، بلکه همه تلاش خود را به کار گرفت تا 
افتخار تسخیر مرکز خلافت »داعش« یعنی شهر »رقه«، 
نصیب ارتش سوریه نشود و به همین خاطر، کردها را 
روانه استان رقه که اصولا یک منطقه عربی است کرد، 
و بمباران مداوم مناطق شهری رقه که به قیمت جان 
صدها غیر نظامی تمام شــد، شبه نظامیان کرد تحت 
حمایت خود موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه«، 

را بر این شــهر مسلط کرده بود. اما اکنون که کار در 
ادلب گره خورده، وقتش رسیده بود که آمریکا از این 
ســرمایه گذاری خود در راستای ایجاد توازن با جبهه 

مقابل)ضد تروریسم(، بهره برداری بکند.
مناطق کردنشین و شرق فرات

مناطق کرد نشین و شرق رود فرات در حال حاضر 
به مرکز ثقل سیاست های واشنگتن تبدیل شده است و 
دولت آنکارا نیز به این منطقه نگاه ویژه ای دارد. هر چند 
ممکن است آمریکا و ترکیه اهداف تاکتیکی مشترکی 
را نســبت به مناطق کرد نشــین و شرق فرات داشته 
باشــند، ولی نگاه راهبردی این دو کشــور به مناطق 

فوق یکی نیست. 
ترکیه نیز مثل آمریکا می خواهد از مناطق شمالی 
و شرقی سوریه به عنوان اهرمی علیه دمشق استفاده 
کند. اما آنها درقبال کردهای مســلح در این مناطق، 
سیاســت های متفاوتی دارند و همین اختلاف باعث 
می شــود که آنها نتوانند در این حوزه رویه و سیاست 

واحدی را اتخاذ بکنند.
 در حال حاضــر نیز تبادل نظر و چانه زنی میان 
مقامات آنکارا و واشنگتن بر سر شرق فرات ادامه دارد 
که آخرین مورد آن، اظهارات روز شنبه »خلوصی آکار« 
وزیر دفاع ترکیه است؛ وی طی نشستی در مقر وزارت 
دفــاع ترکیه، گفت: اخیرا هیئــت آمریکایی به آنکارا 
سفر کرد و ما نظرات و پیشنهادات خود را به آنها ارائه 
کرده ایم و انتظار داریم که آن را بررســی و فورا پاسخ 
دهند...دو کشــور بر سر ادامه فعالیت مشترک درباره 

موضوع ایجاد منطقه امن در شرق فرات توافق کرده اند.
وی گفت: ما نظراتمان را به هیئت آمریکایی اعلام و 
تأکید کرده ایم که ما نمی توانیم دیگر تأخیر را بپذیریم 

و اگر لازم شد طرح خود را به کار خواهیم گرفت.
این اظهارات نشان می دهد که ترکیه می خواهد در 
چارچوب منطقه امن ادعایی، حضور فعال داشته باشد 
و از نزدیــک کردها را تحــت کنترل بگیرد. این اقدام 
ضد ســوری آنکارا به شــکل گیری توازن قدرت مورد 
نظر آمریکا در ســوریه کمک می کند، اما ممکن است 
مانع طرح های بعدی آمریکا در مناطق کرد نشین هم 
بشود. به همین خاطر، آمریکا در ارائه پاسخ مثبت به 

ترکیه، تعلل می کند.
در حال حاضر دقیقا مشــخص نیست که آمریکا 
برای مناطق کرد نشین چه برنامه ای دارد. چیزی که 
در ظاهر مشاهده می شود، سفرهای پی در پی و مشکوک 
مقامات ارشد آمریکایی به این مناطق و ارسال صدها 
کامیون مملو از تسلیحات برای شبه نظامیان کرد است. 
همین مسئله که به وضوح تمامیت ارضی سوریه را به 
خطر می اندازد، برای ترکیه نیز نگران کننده بوده و به 
همین خاطر است که مقامات آنکارا بی قراری می کنند.

در این شــکی نیست که در صورت اجرایی شدن 
طرح مورد نظر آمریکا در مناطق کرد نشــین سوریه، 
دمشق با خطر تجزیه مواجه شده و محور مقاومت که 
از ایران تا مرزهای فلسطین  اشغالی در غرب سوریه و 

جنوب لبنان امتداد دارد، هم تهدید می شود. 
ترکیه طی سال های اخیر عملا نشان داده است که 
در مورد تضعیف دولت دمشــق و حتی تجزیه سوریه، 

کاملا با آمریکا همسو اســت. ترکیه نمی خواهد یک 
دولت قدرتمند در مرزهای جنوبی خود داشته باشد. 
علاوه بر آن، ترکیه نه تنها محور مقاومت، که راهبردش 
نابودی اسرائیل است، را نمی تواند درک کند، بلکه حس 
می کند این محور ممکن است در آینده موی دماغش 
هم بشود و در مسیر جاه طلبی های منطقه ای آنکارا مانع 
هم ایجاد بکند. نوع برخورد »رجب طیب اردوغان« با 
رژیم صهیونیستی، تاکنون مبتنی بر منافع ترکیه بوده 
اســت. به همین خاطر، میان دولت ترکیه و جنبش 
مقاومت نوعی شکاف نامرئی وجود دارد و احتمالا این 
شکاف درآینده بر ملا خواهد شد. البته نا گفته نماند، 
توده های مردم که به حزب »عدالت و توســعه « رای 
داده اند، و اردوغان را به قدرت رســانده اند، مثل سایر 
ملت های منطقه، گرایشــات شدیدا ضد صهیونیستی 
دارند و همین گرایشات است که باعث می شود اردوغان 
دربرخی مواقع، اقدامات اســرائیل علیه فلسطینیان را 
با شــدت و حرارت خاصی محکــوم کند و در ظاهر، 
حرف های گنده بزند. ولی در هر حال، هرگز با جبهه 
مقاومت همدل نیست و بدش نمی آید که دیگران این 

جبهه را برچینند.  
در هر حال، غرض این اســت که بگوییم دولت 
ترکیه با تضعیف و نا بودی حکومت بشار اسد،  تجزیه 
سوریه و برچیده شدن جبهه مقاومت، کاملا با آمریکا 
همســو است. اما، مشکل ترکیه با آمریکا در منطقه 
شرق فرات، مسئله چگونگی برخورد با شبه نظامیان 
کرد اســت. به طور طبیعی، شکاف و اختلاف میان 
واشــنگتن و آنکارا بر سر کردها، نفعش به دمشق و 
جبهه ضد تروریسم می رسد و حتی ممکن است در 
آینده، سیاست »ایجاد توازن« واشنگتن در سوریه 

را به خطر بیندازد. 
در هر صورت، مسئله کردها و شرق فرات مسئله ای 
غامــض و لاینحل بوده و هیچ دور نمای درســتی را 
نمی توان برای آن پیش بینی کرد. البته، این مسئله یک 
راه حل دارد و آن، درک سیاست های پلید آمریکا توسط 
کردهای سوریه است؛ آنها باید بدانند که واشنگتن به 
شبه نظامیان کرد، نگاهی کاملا ابزاری دارد، و این نگاهی 
است که آمریکایی ها به تروریست های تکفیری و غیر 
تکفیری در سوریه داشته اند. کردهای سوریه همچنین، 
به یک دولت مرکزی قوی در دمشــق نیاز دارند، تا از 

آنها در برابر حملات ترکیه محافظت کند.
جمع بندی

ســوریه هر چند بخشی از پازل پر تلاطم منطقه 
اســت و بحران این کشور با ســایر بحران ها از عراق 
گرفته تا لیبی و یمن و افغانســتان، گره خورده است؛ 
اما بسیاری از کارشناسان به این باور رسیده اند که در 
صفحه شــطرنج غرب آسیا، مهره سوریه حکم وزیر را 
دارد و هر حرکتی در این کشور، می تواند جریان مقابل 
را کیــش و مات بکند. به همین خاطر، در حال حاضر 

همه نگاه ها به سوریه است.
قــدرت نیروهای مقاومت و ارتش ســوریه طی 
ســال های نخست پس از 2011 اصلا در نظر گرفته 
نمی شــد. اما، این نیروها طی ســال های بعد خودی 
نشان داده اند و در بازه زمانی میان سال های 2014 و 
2016 با جبهه حامی تروریسم، به توازن رسیده اند و 
در گام بعد نیز برای کسب جایگاه قدرت مسلط خیز 
برداشتند. اما زمانی که جبهه ضد تروریسم و مقاومت 
می خواســت با فتح ادلب ، این برتری را تثبیت کند، 
همان طور که گفته شد، ناگهان این روند متوقف شد 
و آمریــکا از این پس در صدد حفظ موازنه قدرت در 
ســوریه بر آمد و هنوز هم تلاش می کند این موازنه 
را ایجاد کند، تا بلکه در آینده بتواند شــانس خود را 
)یعنی همان تغییر روند تحولات به نفع آمریکا( یکبار 

دیگر امتحان کند.

* توقف ارتش سوریه در پشت دروازه های ادلب، نقطه امیدی 
برای آمریکا شد تا لااقل شکست نخورد و به فکر ایجاد توازن 

نیرو در سوریه باشد. از این پس بود که تمرکز آمریکا روی 
مناطق شرق فرات و قلمرو شبه نظامیان کرد، دو چندان شد.

* علی رغم شکست خفت بار آمریکا و متحدانش در جنگ 
داخلی سوریه، آنها توانسته اند پرونده این جنگ را همچنان باز 

نگه دارند. 

* زمانی که جبهه ضد تروریسم و 
مقاومت می خواست با فتح ادلب، برتری 
خود را در سوریه تثبیت کند، ناگهان این 
روند متوقف شد و آمریکا از این پس 
در صدد حفظ موازنه قدرت بر آمد، تا 
در آینده بتواند شانس خود را در سوریه 
یکبار دیگر امتحان کند.

* هر چند ممکن است آمریکا و ترکیه 
اهداف تاکتیکی مشترکی را نسبت به 
مناطق کردنشین و شرق فرات داشته 

باشند، ولی نگاه راهبردی این دو کشور 
به مناطق فوق یکی نیست. 

* به نظر می رسد که شرایط 
جاری سوریه، مشابه وقت 
استراحت بین دو نیمه در 

مسابقات ورزشی است و دو قطب 
درگیر خود را برای نبرد بعدی 

که ممکن است نبرد نهایی باشد، 
آماده می کنند. 

سرمایه گذاری عربستان
 در نهادهای علمی آمریکا 

امین الاسلام تهرانی

* پولی را که عربستان از سال 2012  تاکنون به طور مستقیم وارد صندوق های مراکز 
علمی آمریکا کرده، حدود 650  میلیون دلار است. یک میلیارد دلار نیز هر ساله از طریق 

44  هزار دانشجوی سعودی که در آمریکا تحصیل می کنند، نصیب این کشور می شود.

و برای آیندۀ بازار کارِ پادشــاهی عربســتان به این پادشــاهی مشاوره 
می دهند. البته بیش تر این دانشگاهیان به جای این که خود را مشاوران 
عربستان معرفی کنند، دوست دارند که خود را پژوهشگرانی بخوانند که 

مشغول تحقیق روی پروژه هایی خاص اند!
هدف از سرمایه گذاری 

همان طور که پیش از این گفته شد، اولین چیزی که عربستان به دست 
می آورد گروهی از دانشمندان مراکز علمی آمریکا است که در حوزه های 
مختلف نفت وگاز به ســعودی ها مشاوره می دهند؛ که شامل حوزه های 
فنی و مهندسی، بازاریابی و اقتصاد می شود. البته اگر بخواهیم این مسئله 
را به زبان مردم یمن ترجمه کنیم، معنایش این می شود که این گروه از 
دانشگاهیان و دانشمندان آمریکایی به عربستان کمک می کنند تا بیش تر 

نفت و گاز استخراج کنند تا بیش تر نفت بفروشند و پول به جیب بزنند 
تا بیش تر از آمریکا بمب بخرند تا بیش تر خانه های یمنی ها را بر سرشان 
خراب کنند و با محاصره یمن کودکان و زنان بیش تری را در معرض مرگ 
از گرسنگی قرار دهند.... البته این دانشمندان آمریکایی که لابد تقدسی 
هم برای علم قائل اند می توانند با پولی که از علم فروشی به عربستان به 
کف می آورند، بوقلمون درشت تری برای جشن »روز شکرگزاری« بپزند 
و چیزی از پس مانده اش را نیز به کارتن خواب های شهرشــان بدهند تا 

شاید کفاره ای باشد برای بخشایش شان!
چیز دیگری که سعودی ها با سرمایه گذاری در دانشگاه های آمریکا به 
دنبالش هستند، جلب فکر دانشگاهیان طراز اول آمریکا به سمت سعودی 
و شاهزاده جوانی است که قصد دارد با آن چه چشم انداز 2030 می خواند 

دســت به مدرن سازی عربستان بزند –البته عربستانی که هنوز مفهوم 
ملیت در آن شکل نگرفته است! این سرمایه گذاری ها کمک می کند به 
تلطیفِ افکار دانشگاهیان آمریکا نسبت به عربستانی که پیش تر بدََوی 
می خواندنش. البته این »جلب افکار« ثمر دیگری نیز برای ســعودی ها 
دارد، و آن »برَِندسازی« است. همان چیزی که جوردن سفیر سابق آمریکا 
در عربستان آن را تلاشی خواند برای »گستردن »قدرت نرم«، درست 

همان گونه که آمریکا سال ها است که انجام می دهد.«
وقتی بن سلمان مشغول خرج کردن در این دانشگاه ها بود، رسانه های 
آمریکایی این که عربستان به تازگی اجازه رانندگی به زنان داده! را با شدت 
تبلیغ می کنند یا این که سینمایی در ریاض بعد 35 سال افتتاح می شود 
را در بوق می کنند. برای همین پول ها است که وقتی دانشگاه های آمریکا 
مثل هاروارد و M.I.T. یا مراکزی چون ســیلیکون ولی میزبان بن سلمان 
می شــوند، کســی در آن جا متعرض جنایات او و کشورش در یمن و یا 
ســرکوب شهروندان مخالف حکومت نمی شود. تعدادی از دانشگاهیان و 
کنش گران ضد جنگ در مقابل M.I.T. دست به اعتراض زدند و این دانشگاه  
را به خاطر نقش مشاوره ای اش برای عربستان محکوم کردند و این دانشگاه 
را مجرم جنگی خواندند که باعث مرگ هزاران نفر شــده اســت، اما این 
صداها به جایی نرســید. 4000 نفر امضاء جمع کردند که M.I.T. ملاقات 
بن ســلمان را لغو کند اما نتیجۀ این اعتراضات و کارزار روشــن بود: فردا 
صبحش بن سلمان در آزمایشگاه رسانه ای این دانشگاه بود و قراردادی 23 
میلیون دلاری برای گسترش پروژه های تحقیقاتی بست. این پول ها کار 
سعودی را راه می اندازد، اما تیغ دلارهای نفتی بن سلمان تا جایی برّندگی 
دارد. بعد از این روشن خواهد شد که باز سعودی در معامله با آمریکا بیش 

از این که چیزی به دست بیاورد، چیزی از کف داده.
سرانجام مبهم 

گویی این که عربستان در یمن کشتارگاهی بزرگ از غیرنظامیان راه 
بی اندازد، یا این که در یک روز 37 نفر از –به اصطلاح– شهروندان خود را 

گردن بزند و پیکر بی سر یکی از آنها را نیز در پیش چشم مردم به چلیپا 
بکشد تا درسی برای یاغی ها باشد، برای نخبگان دانشگاهی آمریکا مسائلی 
پیش  پا افتاده بود! و چندان برایشــان دردناک نبود؛ اما قتل خاشقچی 
ماجرایی متفاوت بود. او به هر حال برای روزنامۀ »آمریکاییِ« واشنگتن 
پست می نوشت، کشتن او انگار خون این نخبگان دانشگاهی را به جوش 
آورد. به خصوص بعد از آن لســتر مسئول رسیدگی این پرونده شد و 
اعلام کرد: یکی از کســانی که در جریان قتل خاشقچی نقش داشتند 
در ملاقات بن سلمان از M.I.T. همراه او بوده است. این جا دیگر سکوت 
چنــدان ممکن نبود و اعتراض ها بالا گرفت و صداهایی که پیش تر در 

گوشه و کنار بلند می شد و شنیده نمی شد، این بار به گوش ها رسید.
رســانه ها این بار، با شخصیت های مستقل دانشگاهی همراه شدند 
–همان شــخصیت هایی که پیش تر صدایشان را نمی شنید و منعکس 

نمی کرد– و به دانشــگاه ها فشــار آوردند، بالاخره این بار بحث بر سر 
جان »میلیون ها یمنی« نبود، بلکه بحث ســر جان »یک خودی« بود. 
کار چنان بالا گرفت که دانشــگاه M.I.T. بخشی از پول عربستان را به 
نشــانۀ اعتراض بازگرداند. این بار کلام اساتید مستقلی چون هسلنگر 
استاد M.I.T. شنیده شد، که می گفت: »دانشگاه های آمریکا به سعودی 
سرمایۀ نمادین می دهند. ما از نام دانشگاه M.I.T. استفاده کردیم تا نام 
بن سلمان و رژیمش را جلا دهیم.« گردانندگان دانشگاه ها نیز مجبور به 
موضع گیری شدند. در واقع رؤسای این نهادها موضعی دوگانه در قبال 
عربستان گرفتند. برخی گفتند که ما با شرکت آرامکو و.. قرارداد داریم نه 
با دولت عربستان، در حالی که حدود 87 درصد بودجه سعودی را آرامکو 
تأمین می کند و دیگر شــرکت ها نیز همه دولتی اند، یا جاناتان کینگ، 
یکی از مسئولان دانشگاه M.I.T.، گفت: ما با قاتل ها و زندانی کنندگان 
کنشگران زن شریک نخواهیم شد، اما باید روابط خود را با آنان حفظ 
کنیم!! همۀ این ها نشــان می دهد که تیغ پول عربســتان هم تا جایی 
می برُد و این بار هم حکمرانان سعودی بیش از آن چه به دست آوردند، 
خرج کردند. در این جا هم کلام مایکل اســکولوف نویسنده نیویورک 
تایمز، مصداق دارد که گفت: »بن سلمانِ خام، وسط تور دلال کارکشتۀ 
آمریکایی، دونالد ترامپ، است؛ که پول های نفتی سعودی را می بلعد و 

آن را پول خوردهای عربستان می خواند.« 

* حداقل 25 دانشگاه 
آمریکایی به طور رسمی 
با »آرامکو« بزرگ ترین 
شرکت نفتی سعودی و 
طبق ادعای »بلومبرگ«، 
سودآورترین شرکت جهان، 
و با دیگر شرکت های 
عربستان قرارداد دارند. 
بیش تر این قراردادها در 
حوزه تخصصی نفت و گاز 
طبیعی است.
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در حال حاضر دقیقا مشخص نیست که آمریکا برای مناطق کردنشین 
چه برنامه ای دارد. چیزی که در ظاهر مشاهده می شود، سفرهای 

پی در پی و مشکوک مقامات ارشد آمریکایی به این مناطق و ارسال 
صدها کامیون مملو از تسلیحات برای شبه نظامیان کرد است.


